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  سياوش آزاد

 ٢٠٢٢ نومبر ١١
   

  یالفاظ رکيک و اتھام در جامعه و فرھنگ سياس استفاده از دشنام،
تداوم ديرپای مناسبات توليدی کھن و استبداد و ھمدستی آن با استعمار جھت حفظ جايگاه و نظم استقرار کشور ما  در

در کليه عرصه ھای زيربنائی و روبنائی مانع را  يافته، جلو رشد نيروھای مولده را سد نموده و رشد طبيعی جامعۀ ما 

فرھنگ و سياست کھن نيز از اين عامل اقتصادی، و سيطرۀ عرصه ھای فرھنگ، تربيت عمومی و سياست . شده است

  .سختی متأثر شده و از بالندگی باز مانده استو استبدادی ب

اين فرھنگ استبدادی از  . ديرپای تأثيرات مھيب خويش را بر روان و تربيت اجتماعی جامعه گذاشته استۀاما اين سلط

بايد از جھت ھای گوناگون اين .  بستر اجتماعی ــ فرھنگی نھفته استآسمان نيامده است و ريشه ھای ستبر آن در ھمين

بايد اين را بدانيم که چه مقدار آن از فرھنگ کھن حاکم آمده، چه مقدار آن ريشه و . فرھنگ استبدادی را موشکافی نمائيم

بيشتر از ھمه بايد . ستھدف استعماری دارد و چه مقدار آن در باور ھا و ارزش ھای خشونت پسند حاکم دينی نھفته ا

اما در درازنای تاريخ شورانگيز کشور . پايه ھای اين فرھنگ استبدادی را در بستر اجتماعی خود جست و جو نمائيم

 حکام نظام ھای طبقاتی استبدادی خاموشی اختيار ننموده و دست به  ما، مردم اين سرزمين در مقابل ستم و خودکامگی

  .شورش ھا و قيام ھا زده اند

در ھر مقطع تاريخی بودند انسان ھای بزرگی که با استبداد و استعمار در افتاده اند و جان ھای شيرين خويش را در راه 

لھذا بايد درک خود را نسبت به اين پديده علمی و آگانه نموده . مبارزه عليه استبداد، ارتجاع و استعمار از دست داده اند

 را در کشور خويش و سائر کشور ھا مطالعه نموده و با آگاھی لازم، چراغ به و تاريخ گذشتۀ مبارزات ضد استبدادی

  .دست به جنگ تاريکی ھا رفت

 طبقاتی شکل گيری نظام استبدادی و ھمدستی آن را با استعمار در زمينه ھای –از اين رو، بايد ريشه ھای تاريخی 

ن را بر روان، تربيت و فرھنگ اجتماعی خويش اجتماعی، تربيتی و فرھنگی در نظر گرفته و تأثيرات زيانمند آ

ترويج آن ميان توده ھا و روشنفکران زحمتکش، در  شناسائی نموده و با کسب فرھنگ بالندۀ مترقی و دموکراتيک و

  .وجود آن بديل فرھنگ استبدادی ــ استعماری را ارائه کنيم

قات فرادست نسبت به ضعفاء و فرودستان، محصول کاربرد کلمات رکيک و دشنام دادن نزد افراد زورمند متعلق به طب

تحقير توده ھای زحمتکش، تعصب و تبعيض در . سلطۀ جبارانه و غرور قدرت فراگير حکام و اربابان مستبد بوده است
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حق زنان و سائر زحتمکشان، ريشه در فرھنگ اشرافيت بردگی و فئودالی دارد که توسط برده داران و اربابان در حق 

  . سپس سرف ھا و دھقانان اعمال می شده استبردگان و

يکی از حربه ھای فرھنگ طبقات حاکم، استعمال الفاظ و کلمات رکيک و دشنام دادن خادمان، زنان، کودکان و فقراء و 

  .سائر مخاطبان دور و نزديک و در سلسله مراتب سازمان ھای دولتی فئودالی اعم از لشکری و کشوری، بوده است

اسزا و طرح اتھامات بی بنياد در ادبيات سياسی نيز تا حدودی کاربرد خود را به جا گذاشته است، چنانچه نثار فحش و ن

  ."فرھنگ حاکم ھر دورانی، فرھنگ مروج ھمان دوران است"دانشمندی گفته است که 

ش بی بھره از سطح لذا، با گذشت زمان اين دشنام و ناسزا گوئی از موضع قدرت، در ميان افراد طبقات و اقشار زحمتک

  .معين فرھنگی ــ تربيتی نيز سرايت می کند و دھان و زبان شان را می آلايد

فرھنگ سياسی نيز، برخی از روشنفکران منحرف از جادۀ آزادی، دموکراسی و ترقی اجتماعی نيز در  در محدودۀ 

بار انتقاد قرار می گيرند و قدرت جريان بحث ھای سياسی، و يا زمانی که انحرافات شان برملا می شود، يا زير رگ

ً در مورد انحرافات و يا احتمالا خيانت ھمه جانبۀ شان، آنقدر گويا  دفاع منطقی و مستدل از خود را ندارند و يا فاکت ھا

است، که جائی به انکار باقی نمی ماند؛ برای اغتشاش آفرينی نزد خواندگان، سيلی از دروغ، دشنام و اتھام را به آدرس 

و وقتی چنين نشد و سرخورده و رسواتر . ف بحث و انتقاد کننده حواله کرده و سعی می ورزند سفيد را سياه بنمايانندطر

در مجموع، اين دسته از افراد منحرف و مسخ شده که متأثر از سيطرۀ . از پيش شدند، از انظار عمومی ناپديد می شوند

. رھنگ دموکراتيک باور نداشته و از فقر منطقی رنج می برندديرپای فرھنگ کھن استبدادی در جامعه اند، به ف

آشفتگی فکری، بی باوری به اصول و روش ھای دموکراتيک در بحث و جدل، بی بھره بودن از فرھنگ سياسی، 

... ضعف منطقی فرد فحاش و ناتوانی اش در ارائۀ راه حل در جريان بحث و جدل منطقی روی مسائل مورد اختلاف و

  .ه از اين عقب ماندگی فرھنگ کھن استبدادی و خشونت پذير متأثر استھمه و ھم

ھر زبانی به ويژه زبان فارسی دری به قدر کافی و لازم برای بحث و استدلال واژه ھای زيبا و پرمفھوم دارد که 

 قماش افراد خود از اما به رغم اين غنای زبانی، اين. سخنور يا قلمزن را از توسل به الفاظ ناشايست، بی نياز می سازد

  .اين غنامندی زبانی، سياسی و منطقی بی بھره اند

نظام ھای سياسی استبدادی، ارتجاعی و در سده ھای پسين، استعمار و امپرياليسم جھت تحميل و تزريق افکار و ارزش 

ی استفاده می ھای اجتماعی، سياسی، مذھبی، فرھنگی و تربيتی خويش و حکومت بر اذھان مردم، از وسائل گوناگون

حکام مستبد و مرتجع مردم تحت سلطه خويش را از لحاظ فکری مسخ نموده، افکار و ذھنيت عمومی در جامعه . نمايند

 جادو و جنبل که پايه ھای نظام استبدادی  را شکل و سمت و سو بخشيده و آنچه را از فرھنگ فرتوت، خرافات مذھبی و

  . می بخشد، به خورد توده ھا می دھندرا محکم و نظم موجوده را استقرار مزيد

زدودن ھمچو کلمات نکوھيده ای از ادبيات نوشتاری و شفاھی کاری است دراز مدت و با تلاش ھای وسيع و عميق در 

عمومی، اعتلای سطح فرھنگی جامعه، رشد ميزان سواد و رسوخ دانش و " خرد ورزی و خرافه ستيزی"راستای 

  .، مرتبط است...ای خرافات در اذھان مردم وفرھنگ بالندۀ دموکراتيک به ج

خانواده، (نبايد از ياد برد که دشنام دادن ريشه ھای عميق روانی تربيتی داشته و محصول محيط اجتماعی عقب مانده 

 کاربرد آن در  می باشد، لذا ميزان) محله، ده، شھر، طبقات اجتماعی،سلسله مراتب اداری، نھاد ھای سياسی و ملت

  .ی مختلف با سطوح فرھنگی متفاوت، فرق می کندکشور ھا

ًمثلا در طول بيش از چھار دھه جنگ و آشوب در کشور ما و تسلط لارد ھای جنگی و ترويج خشونت سازمانيافته 

و اخوانی ھای " خلق و پرچم"توسط اشغالگران بيرونی و دار و دسته ھای مزدور و ستمگر بومی بر سر قدرت مثل 
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کودکان بی بھره از درس و مکتب، در کوچه و بازار در سرگرمی ھای کودکانه خويش به بسيار جھادی ــ طالبی، 

اين . ًسادگی الفاظ ناشايست را نثار ھمديگر نموده و بزرگسالان به آنھا ديده و کاملا بی تفاوت از پھلوی آنھا می گذرند

  .الفاظ رکيک برای اين کودکان از آسمان نازل نگرديده است

توانند با بمب افکن ھای دشمن و توپ و تانک آن بجنگند، اما مبارزه با افراد نفوذی و خمپاره ھای تشکيلاتی، مردم می 

با لابی گران و روشنفکرنمايان خادم و مشاطه گر استعمارگر و ارتجاع حاکم که طی اين مدت با برنامه ھای ارتجاعی 

با سموم فکری نمايند؛ مدت زمان طولانی را در بر خواھد ــ استعماری در دست کوشيدند ذھنيت مردم ما را آلوده 

از اين رو، کار در جھت تبليغ و ترويج فرھنگ دموکراتيک استوار در جبھه فرھنگی عليه فرھنگ و تربيت . گرفت

  .کھن، رسالت مبارزان پيشگام واقعی خواھد بود

نظم استبدادی پرورش و عادت بدھند تا به رضا و استبداد، ارتجاع و استعمار می خواھند که استبداد زده را با جو و 

، به استبداد زده "ديوار ھا موش داره، موش ھا گوش"و يا ھم !" پادشاه سايه خدا است"ًتمکين تن دھند؛ مثلا اين که 

ا چنين تلقين می نمودند که ھر حرکتی را که شما انجام می دھيد، حکام مستبد از آن آگاھی دارند و پادشاه که سايه ي

به ھمين منظور خليلی شاعر دربار در وصف ظاھر شاه زمانی به . فرستادۀ خداست، اولی الامر و واجب الاحترام است

  :ديدن سايۀ خدا به حمدالله سوگند خورده سروده و چنين بود که

  رنـديـده ھيــچ کس ظل پيمب

  مبه حمدالله که ظل الله ديـد

تا زمانی که ما پايه ھای اقتصادی و سياسی استبداد را از ميان نبريم، نمی توانيم بر فرھنگ کھن و تربيت عقب ماندۀ  

توأم با خشونت حاکم و رايج و برخاسته از اين دو پايه، غلبه حاصل کرده و نمی توانيم خوی و تربيت استبدادی را در 

ور ھائی که از يک نوع استبداد طبقاتی ــ استعماری رھائی يافتند، ولی از چه از بسا کش. اذھان توده ھا ريشه کن سازيم

 را نابود سازند، نتوانستند انسان   کھن و آداب و رسوم آن جا که نتوانستند، در جبھۀ فرھنگی ــ تربيتی فرھنگ، تربيت 

طۀ فرھنگ استبدادی در تربيت و استبداد زده را در مرحلۀ پسا استبدادی ــ استعماری از لحاظ تربيتی از شر اين سل

مبارزه عليه فرھنگ کھن استبدادی در کليه اشکالش، و تربيت مجدد انسان استبداد زده و متأثر . روانش، رھائی بخشند

از سلطۀ فرھنگ کھن، پس از ويرانی پايه ھای سياسی و اقتصادی اين سلطۀ کھن و ايجاد سلطۀ طبقاتی نوين بر ويرانۀ 

  .رھنگی در جامعه استآن، کار انقلاب ف

  


